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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
و  ثي مبسوط پيرامون آن ارائه داديمتقسيم واجب به نفسي و غيري، پنجمين تقسيم در مبحث واجب است كه بح  
، قابليت كاوش بيشتر در ابعاد و زواياي آن وجود دارد؛ اما در حد مطلب اي مطرح نموديم كه با توجه به مبدعيّتنظريه

 .عنوان نموديم نفسي و غيري بحث واجباين مقام اول بود كه در طرح بحث، مكفي است. 

غيري يا نفسي بودن شك در  (مقام دوم در بحث واجب نفسي و غيري:
 واجب)

ن است امري به نحو چه بايد كرد؟ گاهي روش يري،در صورت شك بين واجب نفسي يا غمقام دوم اين است كه    
جهت بهاين اوامر كاملاً روشن است كه اوامر نفسيه است. گاهي نيز،  .قم الصلوة، صوموا: إوجوب نفسي است، مانند

ه قرينه و دليل داريم ك كنيم كه واجبي غيري است، مانند وضو براي نماز يا غسل جنابت كهعلم پيدا مي تصريح يا قرينه،
البته بايد  ت وجوبي و اين،حبابي دارد و هم مقدّميّت استالبته غسل جنابت دو حيث دارد، هم نفسيّ غسل، مقدمه است.

 ه است و جنبه مقدّميتّي در آن نيست.مستحبات نفسيّاز دانيم كه ميغسل اول ماه است  مواردي نيز مانندبحث شود. 
غسل  جا مثالآقايان در اينامر نفسي است يا غيري؟  شارع آمده،كه امري كه در لسان مواردي شك داريم در اما 

در مسّ ميتّ، جاي ترديد و شك است كه آيا غسلِ از مس ميت كه خودش عمل نفسي كه  اندعنوان نمودهميت را 
شود وخودش خطاب مستقلي متوقف بر آن است ولذا غيري مي صلوةاست، تكليف مستقلي است يا اين كه صحت 

 ت.ت و غيريّشود شك در نفسيّين ميندارد؟ ا
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 مقتضاي قاعده در مقام شك بين غيري يا نفسي بودن واجب

 الف: مقتضاي ادله لفظيه و اطلاق
 در فقدان ادله لفظيه و اطلاقمقتضاي اصل عملي ب: 
ه دو اين بحث نيز، ب اقتضاي قاعده چيست؟ ي شك كرديم كه نفسي است يا  غيري،ال اين است كه اگردر امرسؤ   

كه اگر دليل لفظي و اطلاق تمام و ديگري اينكه مقتضاي ادله لفظيه و اطلاق چيست؟ ، يكي اينشودشاخه تقسيم مي
ت شد آيا غيريّت و اگر در امري شك در نفسيّ .كنيمبحث مي ،در محور اولاين را مقتضاي اصل عملي چيست؟  نبود،
خودش ، ت غيري شدميّ اطلاقي در اينجا وجود دارد يا نه؟ اگر غسل مسّ يا خير!؟ آيا دارد ، دليل بر نفسيّتاطلاق

المقدمه ا واجب نيست. اين تابع ذيلّوإواجب است  ،اگر نماز واجب باشد .است تقلالي ندارد و نماز متوقف بر آناس
اين  ثمره واضحِ  اين ، بايد اطاعت شود.خودش با قطع نظر از هر تكليف ديگر ،و نفسي شد شود، اما اگر مستقلمي

نفسي  نماز ظهر خودش واجبچنيني وجود دارد. توضيح اينكه: در بحث نماز ظهر و عصر نيز بحثي اينمسئله است. 
لظهر واجب شده است با علي امترتِّ  ،كه نماز عصر؛ براي ايندر عين حال همزمان يك وجوب غيري هم دارد مستقل؛ اما

مانند نماز ظهر، متعلق  ، تكليف وجوبي است و يك امر، يك تكليفبنابراين .ولذا بدون بدون امتثال آن، درست نيست
وجوب  . مانندتواند متعلق وجوب نفسي و استحباب باشددر عين حال ميشود و وجوب نفسي و وجوب غيري مي

 گونه است.نفسي و استحباب غيري، مثل غسل جنابت كه بنابر برخي آراء اين

  ت؟مقتضاي اطلاق در مسئله چيس
مشهور از جمله مرحوم در اينجا، مقتضاي اطلاق چيست؟  عبارت از اين است كهبحث اول  عنوان كرديم كه  

اين از  .ت را تعيين كنيمتمسك كنيم و با اطلاق، نفسيّ ،توانيم به اطلاق امر و هيئت امرفرمايند ما مي، ميصاحب كفايه
  شود.يك قسم مياش تعيين اطلاق نتيجه مواردي است كه در چند جا

 
 
 

 انواع اطلاق
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 دهدالف: اطلاقي كه نتيجه شمول مي
 شمول دارد. غالباً ق، شمول حكم نسبت به چند قيد است ونتيجه اطلا غالباًو دهد اطلاق دو جور نتيجه مي معمولاً  

يا فيلسوف، اصالة الإطلاق  اشد يا فاسق، فيزيكدان باشد وعادل ب كه مولي امر به اكرام عالم نموده است، حال،مانند آن
به همه اقسام و فروض حكم  اش شمول است و به تعميمطور غالب، نتيجهاطلاق به .شمول دارندها همه اينگويد مي

  شود.منجر مي

 اش تنها تعيين يك قسم خاص استب: اطلاقي كه نتيجه
ن يك قسم بلكه تعيي تواند شمول باشد؛نمياش، شمول نيست و در برخي از تقسيمات داريم كه نتيجه ياطلاق اما    

تقسيم واجب به نفسي و غيري، تقسيم واجب به مولوي و ارشادي، تقسيم واجب به عيني و كفائي،  خاص است. مانند
شود، اين تقسيمات اجب به تعييني و تخييري تقسيم ميگوييم وينجا نيز ميادر ، واجب به تعييني و تخييري و ... تقسيم
اطلاقي كه  و اصلاً م تعييني باشد و هم تخييري تواند هواحد نمي يك چيز كه در آنِ  ؛دهدد دو طرف را تعميم تواننمي

جواب: بله! محققين تواند يك قسم را تعيين كند؟ داشته باشد در اينجا متصور نيست. سؤال: آيا اطلاق مي نتيجه شمول
در گويند مي . الآن هم نظر مشهور همين است.تعيين كند تواند يك قسم راگويند اطلاق ميو مشهور اصوليين مي
يا  اجب عيني است يا كفائي؟ اطلاقش، عينيت آن را اقتضا دارد. در صورت شك بين تخييريو صورت شك بين اينكه

كه نمازجمعه داند مكلف ميش، اين است كه مثال واضح كند.تعييني بودن را اقتضا مي اطلاقش بودن واجب، تعييني
 كه ركعاتبر اساس دليلِ صل يوم الجمعة ركعتين، اين امر تعييني است يا اينشك دارد كه  ،منتهييش واجب است برا

عة ركعتين و چيز ديگري نگفته است. اگر يوم الجم صلِّاست كند چون گفته ن را بر تعييني حمل مياطلاق اياست؟  اربعه
گويد اين كار را انجام . يا در عيني و كفائي كه ميگويدركعات. اطلاق تعييني را مي هگفت او اربعتخييري بود بايد مي

، بايد اين كار را انجام گويديا نه؟ اطلاق مي شودآيا اين كار را اگر ديگري انجام دهد از من ساقط ميدانم بده، نمي
الفاظ است كه اطلاق گاهي نتيجه دستگاه ات و محاور جالب نكاتاين از  به. ر او لم يأتِآخَ شخصٌبه تي أ سواءٌ ،دهي

طور بهدر تقسيمات واجب ، اما نوع دوم اطلاق دهد كما هو الغالب.را نسبت به اقسام در يك تقسيم ميشمول و عموم 
اين است هم رازش  .يك قسم را تعيين مي كند ،بلكه اطلاقمعني ندارد؛  شمول اصلاً و تقسيمات حكم است كه خاص

تر است. منظور از تر و كم قيدشود كه كم مؤنهقسمي ميد ولذا اطلاقش حمل بر يكاي دار، يك قيد اضافهمكه قسم دو
است؛ نياورده توانست؛ اما ميدر مقام بيان است و قيد را  لييعني مومقدمات حكمت مبتني است؛  بر اطلاق اصولي كه

اش اين قسم وقت هم نتيجهشود و يكميشمول اش قت نتيجهويكخواهد كه قيد را نميخواهد و اينپس آن قيد را نمي
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ق و نتيجه اطلاق است كه عرض ع اطلاواين دو ن ، اطلاق از نوع دوم است.قيدتر است. در غالب تقسيمات حكم كم
 .نموديم

 نظر مرحوم صاحب كفايه در مقام شك بين غيري يا نفسي بودن واجب
واجب نفسي و غيري اين طور هستند. واجب نفسي يعني  ،نداهفرمود مرحوم صاحب كفايه و بسياري از محققين  
اجب غيري معنايش اين است كه مولي و .!خواهد چيز ديگري واجب باشد يا نباشدكه خودش را بياورد؛ حال مياين
كفائي و  مثل واجبداشته و ات باشد. واجب غيري قيد ي بر عهدهدر صورتي كه چيز ديگر فرمايد كه اين را بياور،مي

. حال ندارد يكاري به چيز ديگرو گويد داراي يك قيد اضافه و شرط است؛ ولي واجب نفسي خودش را مي ،تخييري
واجب شود. فسي و غيري بودن، حمل بر نفسي ميلذا در مقام شك در ن .جب باشد يا نباشدخواهد چيز ديگري وامي

و  ي؛ اما اين تقسيم، مثل تقسيم واجب عينهستند يكديگريك تقسيم در عرض درست است كه در غيري و واجب نفسي 
 شود.ميبر نفسي  است و لذا در مقام شك حمل  كفايي است كه يكي كم قيدتر

 نظر مرحوم شيخ انصاري در مقام شك بين غيري يا نفسي بودن واجب
توان تام نيست و با اطلاق نمي جااينفرمايند: اطلاق در ميكه  فرمايش، نظر مرحوم شيخ است در نقطه مقابل اين    
كه نظر مرحوم شيخ كه قائل به نظر دوم؛ يعني عدم تماميت اطلاق است، مبتني براي اينچرا؟ واجب نفسي است.  ،گفت

عبارت مبحث، آن  تري در اصول است و آن، مسئله وضع حروف است كه در كفايه و اصول مطرح است.بر بحث بنيادي
گوييم زيد، بكر و انسان؛ يعني، است؟ وقتي مي از آن مثل اسماء است يا متفاوت ،روفآيا وضع حاز اين است كه 

 شود وگويند وضع عام و موضوع له عام است؛ يعني يك عنوان كلي تصوير مي، همه ميعناوين عامه اسمي، در اينها
صورت  ،انسان را وضع كند خواهد. وقتي ميشودر جزئيات هم همان لفظ استفاده ميو د شودلفظ براي آن وضع مي

انسان ! بله شود.و وضع عام، موضوع له عام ميدهد و بعد، اين لفظ را براي آن كلي قرار ميانسانيت را تصوير مي كند 
جاي كلمه متصور بگذاريد، ن عام است؛ يعني بهولي وضع و موضوع له آ ؛رودكار مياربرد به عنوان مصداق بهدر مقام ك

 .كندو وضع مي كند. عام را تصور ميموضوع له آن هم عام است كه از ناحيه واضع عام است.ضع متصور در مقام و
، واضع مفهوم عام را ، متصور بگذاريد، وضع عام است يعني در مقام وضعبراي تصوير دقيق موضوع، به جاي وضع

در اسماء و مفاهيم استقلالي است؛  ن. ايبراي خود آن وضع مي كندهم كلمه را و موضوع له هم تصور مي كند  .گيردمي
عام و موضوع له عام  وضعجا اين :گوينداست مي اما در مفاهيم ربطي و مفاهيم حرفيه مشهور كه شيخ هم از آنها
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كه معنايش ظرفيت مطلق  »في« ،خواهيد وضع كنيدرا مي» في «وقتي .موضوع له خاص است وضع عام و ؛ بلكهنيست
يعني ظرفيت را  ؛وضعش عام است ،خواهد وضع كندوقتي مي» في «كلي انسان است ولي ان همان مفهومانس ،نيست
 ،موضوع له آن كار ببريم.هب »في« توان به جاي كلمه ظرفيت،لذا نمي ظرفيت نيست و ،اما موضوع له آن ؛كندميتصور 
 .كندلي به آن اشاره ميبا يك مفهوم كو نهايت است بيبراي حصر كردن آن  هاي خارجي است كهتك ظرفيتتك

، مفهوم ظرفيت متصورش ،لهجا موضوعولي در اين ان است؛مفهوم انس خودِ ، زيد و بكر، نيست؛ بلكهانسان لهموضوع
. اين ايداست وآن شما هستيد كه در اتاق نشستهجاين تسبيح اين ،گوييمله آن ظرفيتي است كه مياست؛ اما موضوع

« توان كلمه ظرفيت را به جاي. شاهد اين مطلب، اين است كه نميله هستندنهايت موضوع، بيهاي متعين جزئيظرفيت
له نيست. آن ظرفيت به حمل شايع، حقيقي جزئي خارجي حقيقي شود كه ظرفيت موضوع؛ پس معلوم ميكار برد، به»في

ند اهعلماي اصول مطرح كرد هاي ظريف است كهاين از بحثدر اصول فقه و كفايه بحث شده است. له است كه موضوع
. هيئت هيئات هم ملحق به حروف هستندين نكته در دوره متأخر توجه شده است. و در فلسفه تحليل زباني و غربي به ا

ملحق به  ، هيئت بعثي آن،ضربله آن عام است؛ اما إو موضوعضرب وضعش عام  و يك ماده دارد ؛ضربامر مثل إ
؛ بلكه براي هر امري وضع نشده است ،براي مفهوم اسمي امر ،اص است. هيئت امرله خ. وضع عام، موضوعحروف است

 مصاديق و موارد به حمل شايع است.موضوع له خصوص آن  .شود وضع شده استكه از آمري صادر مي
قائل به اين هستند كه وضع عام و موضوع له  ،غالب محققين و اصوليين در دوره متأخر مرحوم شيخ نيز، مانند

 ملحق به حروف هستند.  كه هيئت امر و هيئات نيز،اينص است و خا
 . كبريخارجي است حقيقيِ جزئيِ له آن،، موضوعهيئت امر مثل معاني حرفيه ،كه بگوييم لازمه اين دو نظر آن است

 اين شخص، ،گفتتوان ليه است. در معاني جزئيه و شخصيه، اطلاق وجود ندارد و نمياطلاق و شمول در مفاهيم ك ،نيز
توان قائل ، نميا در مفاهيم جزئيه و حقيقي خاصلّطلاق در مورد مفاهيم كليه است و إا است. نسبت به آن شخص مطلق

توان د است و نميص و متقيّمتشخّ از هر جهت وجود پيدا كرد، وقتي  د.ص لم يوجَتشخّ ما لم يَ لشيءُ به اطلاق شد. أ
 .مطلقش ساخت

 انصاريخلاصه كلام مرحوم شيخ 
 :فرمايدشيخ مي

 ـ هيئت امر ملحق به معاني حرفيه است.1
 له خاص است.معاني حرفيه ، وضع عام، موضوع ـ در2
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 ، قابل اطلاق نيست.خاص باشد حقيقيِ جزئيِ  ،لهـ جايي كه موضوع3
 .ت نمودتوان تعيين نفسيّنتيجه اين است كه با اطلاق نمي


